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عزاداری پزشکیان با تبریزی های مقیم مشهد

مســعود پزشــکیان، رئیــس جمهــور کشــورمان هم زمــان با شــهادت علی ابن موســی الرضا )ع( 
بــه مشــهد آمــد تــا نخســتین ســفر اســتانی اش بــه مشــهد را بــا زیــارت بــارگاه مطهــر رضــوی 
آغــاز کنــد. تصاویــر پیــش رو حضور ســرزده پزشــکیان در جمــع عــزاداران هیئــت تبریزی هــای 

مشــهدالرضا)ع( است.

نامه ای برای امروز

 ، ســت مهیبــی ا مه  نا
قبلــش مهیب تــر، فکــر 
کن امامت، عزیز دلت، 
مهم ترین آدم جهان که 
آسمانیان به واسطه او 
بــه زمیــن نــگاه می کنند 
قلــم و کاغــذ بــردارد و 
ج  بــرای تــو کلمــه خــر
کنــد، کلمه هــا را کنــار 
هم ریســه کنــد، بچیند، 
صیقــل بدهــد بعــد کاغــذ را کنــار بگــذارد 
مرکبــش خشــک شــود، بعــد آن را تــا کنــد، 
کتــی، جلــدی  لولــه کنــد، در جایــی، پا
بگــذارد و بدهــد یــک آدم امیــن بــرای تــو 
بیــاورد. تــو چقدر بایــد آدم مهمی باشــی 
و امــام چقــدر بایــد مهربــان باشــد کــه 
بــرای تــو وقت بگــذارد و مختص تــو چیزی 
بنویسد و بعد در آن، هوای بقیه شیعیان 

و هوادارانــش را هــم داشــته باشــد.
نامــه، نامه مختصــری اســت، لفاظــی 
ک  ندارد، تعــارف ندارد، جاهایی ترســنا
اســت و بیم دهنــده و جاهایی قنــد در 
دل آدمــی آب می کنــد. ایــن نامــه را مــن 
توی قســمت یادداشــت های گوشــی ام 
دارم و هر از گاهــی تــوی صــف نانوایــی، 

کســی همیــن چنــد  تــوی پــرواز، تــوی تا
گــراف را می خوانــم و هــی قربــان  پارا

صدقــه کلماتــش مــی روم.
این نامه را حضرت امام رضاجانمان برای 
عبدالعظیــم حســنی نوشــته، نســبش بــه 
امــام حســن مجتبی)ع( می رســد و محضر 
امام رضــا)ع( و امــام جــواد)ع( را درک کــرده 
اســت و بســیار در زیــارت مــزارش ثــواب 

نوشته اند.
ایــن نامــه را بــا هــم مــرور کنیــم و جملاتش 
را آهســته بخوانیــد ، نــرم بخوانیــد ، لــذت 
ببریــد و ســعی کنیــد آن قــدر بخوانیــد کــه 

ملکــه ذهنتــان شــود:
لعظیــم! ســام گــرم مــرا بــه  »ای عبدا

دوســتدارانم برســان و بــه آنــان بگــو: در 
دل هــای خویــش بــرای شــیطان راهــی 
نگشــایند و آنــان را بــه راســت گویی در 
گفتــار و ادای امانــت و ســکوت پرمعنــا و 
تــرک درگیری و جدال در کارهای بیهوده 
و بی فایــده فراخــوان و بــه صلــه رحــم و 
رفت و آمــد بــا یکدیگــر و رابطــه گــرم و 
دوســتانه بــا هــم دعــوت کــن، زیــرا ایــن کار 
باعــث تقرب بــه خدا و من و دیگــر اولیا ی 
اوســت. دوســتان مــا نبایــد فرصت هــای 
گران بهای زندگی و وقت ارزشــمند خود 

را بــه دشــمنی بــا یکدیگــر تلــف کننــد. 
مــن بــا خــود عهــد کــرده ام کــه هــر کــس 
مرتکــب این گونــه امــور شــود یــا بــه یکــی 
از دوســتانم و رهروانــم خشــم کنــد و بــه 
او آســیب رســاند از خــدا بخواهــم کــه او 
را بــه ســخت ترین کیفــر دنیــوی مجــازات 
کنــد و در آخــرت نیــز این گونــه افــراد از 
زیانــکاران خواهنــد بــود. بــه دوســتان 
مــا توجــه ده کــه خــدا نیکوکــرداران آنــان 
را مــورد بخشــایش خویــش قــرار داده و 
بدکاران آنان را جز، آن هایی که بدو شرک 
ورزند یا یکی از دوســتان ما را برنجانند یا 
در دل نســبت بــه آنــان کینــه بپرورنــد، 
همــه را مــورد عفــو قــرار خواهــد داد امــا از 
آن ســه گــروه نخواهــد گذشــت و آنــان را 
مــورد بخشــایش خویــش قــرار نخواهــد 
گردنــد و  داد. جــز اینکــه از نیــت خــود باز
گر از این اندیشــه و عمل زشــت خویش  ا
گردنــد، مــورد آمرزش خواهنــد بود اما  باز
گــر همچنــان باقــی باشــند، خداونــد  ا
روح ایمــان را بــرای همیشــه از دل آنــان 
ــز بیــرون  خــارج ســاخته و از ولایــت مــا نی
خواهــد بــرد و از دوســتی مــا اهــل بیــت)ع( 
نیــز بی بهــره خواهنــد بــود و مــن از ایــن 

لغزش هــا بــه خــدا پنــاه می بــرم.

ای نام دلربات دوای فقیرها
...................................................باید ز دست بانی باده سبو گرفت باید شکست ساغر و از می وضو گرفت
از عرش آمده است، زمین آبرو گرفت..............................................هر عاشقی که باده خود را از او گرفت،
گفته است اینکه از همه دلبران سر است.....................................نامش رضاست، زاده موسی بن جعفر است
..............................................کارت شده است از همه خلق دلبری گیسو کمند، خوش قد و بالا و محشری
پیغمبری و حضرت زهرا و حیدری....................................................یعنی صفات حضرت حق را تو مظهری
.......................................................................اصلا رسیده ای تو برای فقیرها ای نام دلربات دوای فقیرها
..........................................................روحی فداک یابن علی، یابن فاطمه باید که سر دهیم همه بی مقدمه
با عشق تو ز هول قیامت چه واهمه.........................................................سلطان ماسوایی و عبد تو ما همه
ما سال هاست ریزه خور سفره توایم.........................................................هشتم امام! ما همه آواره توایم
.............................................جانم ز دوری حرمت بر لب آمده است مجنونم و جنون دل زار بی حد است
....................................................اصلا دوای این دل بیمار مشهد است مثل کبوتری که به امید گنبد است

علی اکبر لطیفیان

 از امام رضا)ع( درباره ویژگى زاهد
 پرسیده شد، امام فرمود: به کمتر از قوت 

 خود بسازد، آماده مرگ باشد و از 
زندگى ملول.

نثر الدرّ : ج ۱ ص ۳۶۱.

امام رضا)ع(:

چکامهحدیث

 
عکس 

روز

حاج محمد، دستش به خیر بود
چهار روایت از مددجویان »بنیاد خجسته« به بهانه سالروز درگذشت حاج محمد خجسته باقرزاده، بنیان گذار این خیریه و حامی بیماران کلیوی خراسان رضوی

چـاه عمیـق هزینه هـای درمان​
زل زده بـه جریـان خـون سـرخش 
تـوی لولـه باریکـی کـه می رسـد بـه 
رگ  دسـتگاه دیالیـز. دسـتگاه بـز
سـفیدرنگی کـه دارد جـور کلیه هـای 
فتـاده اش را می کشـد.  ا ز نفس  ا
خون، آرام آرام از سمتی به دستگاه 
ک و  می ریـزد و از سـمت دیگـر، پـا
کیـزه بیـرون می آیـد و برمی گـردد  پا
تـوی رگ هایـش. عیـنِ سـه چهـار 
سـاعتِ دیالیـز را، زل زده بـه ایـن تکـرارِ قرمزرنـگ و 
هنـوز نمی توانـد بـاور کنـد چطـور ایـن یـک کـف دسـت 
کلیه، سـمت و سـوی زندگی اش را عوض کرده اسـت. 
ایـن دسـت ها روزی دسـت های خسـتگی ناپذیری 
بودنـد کـه آجـر بـه آجـر دیـوار خانه هـا را بـالا می بـرد و 
آخر روز نان حلال می برد خانه. با همین دسـت ها، 
بـرای دختـر کوچکـش دفتـر نقاشـی و مـداد رنگـی و 
کیـف می خریـد. همیـن دسـت هایی کـه حـالا ضعیـف 
و ناتـوان شـده، بـه قـدر وسـع جیبـش، کیسـه های 
میـوه و برنـج و گوشـت مـی آورد خانـه. امـا چـاه عمیـق 
هزینه هـای درمـان، انـگار خیـال پرشـدن نداشـت. 
هرچـه تـوی تمـام ایـن سـال ها ریـال بـه ریـال جمـع 
کـرده بـود، همـه بابـت هزینه هـای درمـان از کفـش 
رفـت. نـه پولـی مانـده بـود نـه جانـی. حـاج محمـد 
دسـتی از سـوی خـدا بـود. روزی کـه پایـش بـه بنیـاد 
باز شـد، انگار سـایه یتیمی از سـرش رفت. یکی پیدا 
شـد، دسـت های رنجـورش را بگیـرد تـا کمـری راسـت 
کنـد. امـا امـروز هرقـدر بـه سـیاهی های سـردر بنیـاد 
خجسـته نـگاه می کنـد، بـاور نمی کنـد کـه بـرای دومیـن 

بـار یتیـم شـده اسـت.

پـای چرخ زندگی
گر  صدای چرخ خیاطی پیچیده توی سکوت کارگاه. ا
می شد صدای توی سر زن ها را بلند کرد، ولوله ای به 
پـا می شـد. امـا هرکـدام وسـط لبه دوزی هـا و پسـدوز 
زدن ها، دارند فراز و فرودهای زندگی شان را با خود 
مـرور می کننـد. آن یکـی کـه روسـری سـبز یشـمی دارد، 
پنجاه و سه چهارساله نشان می دهد اما فقط چهل 
سـال دارد. دیالیـز پیـرش کـرده. نـه فقـط درمـان، کـه 
عـوارض فراجسـمی، نـگاه بـه چشـمان غمگیـن 
وکله زدن بـا همسـایه های  پسـر نوجوانـش، سـر
وت بـه شـمار  مـر انصـاف و صاحب خانـه بی  بی 
وزی  چروک هـای پیشـانی اش اضافـه کـرده. آن ر
کـه از بنیـاد زنـگ زدنـد گفتنـد می توانـی بیایـی اینجـا 
دوره هـای خیاطـی را همین طـوری رایـگان یـاد بگیری 

و بـرای خـودت روی چـرخ کار کنـی تـا چـرخ زندگـی ات 
بچرخـد، دلـش می خواسـت بـرود تـوی محـل، در 
تک تـک خانه هایـی را کـه هـر روز بـا ترحـم و خشـم 
نگاهـش می کردنـد، بکوبـد و بگویـد از امـروز محتـاج 
هیـچ بنـده خدایـی نیسـت. حـاج محمـد خجسـته 
یک تنـه دارد برایـم بـرادری می کنـد. خـدا بنده هایش 
را تنهـا نمی گـذارد. امـا حـالا چطـور بـاور کنـد دارد کنـار 
اسـتکان چـای میان وعـده اش، خرمـای ختـم حـاج 
محمـد را می خـورد. درد رفتـن او، از روزهـای تمـام 

نشـدنی درمـان، جانکاه تـر اسـت.

غصه هایـی میـان رگ ها
هربـار می رفـت بـرای بسـتری شـدن، بـا خـودش 
حسـاب می کـرد بـا هزینـه ایـن جلسـه می توانسـتم 
فالن چیـز را بخـرم بـرای جهیزیـه دختـرم بگـذارم کنار. 
متـر هزینه هـای درمانـش، اقالم جهیزیـه دختـرش 
بـود. اص الانـگار سـم تـوی خونـش، نـه فقـط بـرای 
مـواد غذایـی تـوی بدنـش کـه بابـت همیـن غصه هـا 
وزی کـه فهمیـد بنیـاد، بـرای خانواده هـای  بـود. ر
دهـد،  یـه می  بضاعـت تحـت پوشـش، جهیز بی 
انـگار دسـتگاه دیالیـز داشـت بـا جـان بیشـتری کار 
ک تـر و شـفاف تر می شـد و وقتـی  می کـرد. خـون، پا
سـوزن ها را از تنـش می کشـیدند انـگار یکـی دوسـال 
جوان تـر شـده بـود. حـاج محمـد، فکـر همـه چیـزش 
را کـرده بـود. آدم باخـدا و دیـن داری کـه می دانسـت 
هرکـس کارش بـه ایـن مـرض بی درمـان برسـد، چطـور 

دار و نـدارش را از دسـت می دهـد. راهـی کـه 
گـر  جـز پیونـد کلیـه پایانـی نداشـت و ا

کسـی دسـتش بـه دهنـش نمی رسـید، 
گر از عوارض درمان نمی مرد،  حتی ا

شـاید از غصه هـای پی در پـی 
جـان مـی داد. امـا روزی کـه خبـر 

رسید، حاج محمد دیگر خسته شده و دل برداشته از 
کی و بنیاد را سـپرده به بازمانده ها، انگار  این کره خا
ک سپاری،  خون توی لوله ها، سیاه شده بود. روز خا
دخترش زیر بغل هایش را گرفته بود. دختری که حالا 
بـا جهیزیـه بنیـاد رفتـه بـود سـر خانـه و زندگـی اش و 
امـروز حـاج محمـد را بـه سـوی خانـه ابـدی همراهـی 

می کـرد.

نقطه روشـنی در دل سـیاهی ها
گر بچه دار می شـدیم زندگی بهتری  مرد می گفت ما ا
داشتیم. بچه دار نشدن آن ها ربطی به کلیه های زن 
نداشت. اعتیاد تا مغز استخوان مرد پیش رفته بود. 
عیـن خیالـش نبـود ایـن زن بـا کـدام پـول دارد درمـان 
گـر نبـود، همـان دو سـه مـاه اول کار  می شـود. بنیـاد ا
تمـام می شـد. هـم کار جسـم ناتوانـش، هـم کار روح 
خسته اش. یک روز پرستار مجموعه آمده بود بالای 
سرش داشت حال و احوال می کرد که گفت می توانی 
بـروی پیـش مشـاوره های رایـگان مرکـز. درمـان تـرک 
کـه  یـم. هزینـه ای هـم نـدارد. حـالا  اعتیـاد هـم دار
بـه داد جسـمت رسـیدی، یـک فکـری هـم بـه حـال 
شـالوده از هم پاشـیده زندگـی ات کـن. مشـاوره های 
اینجـا کاربلد نـد. حـاج محمد آقـای خجسـته خودش 
کیـد کـرده چهارنفـر آدم حسـابی بیاینـد پـای کار.  تأ
خوب می داند آدم هایی که اینجا تحت پوشش اند، 
گار غریبی دارند. خدا را چه دیدی. یک موقع  چه روز
دیدی خودت درمان شـدی، شـوهرت ترک کرد، بعد 
هم همین جا هزینه های ناباروری را تقبل می کنند 
می رویـد پـی درمـان و بچـه دار شـدن. تمـام 
سـه چهـار سـاعتی کـه زیـر دسـتگاه بـود، 
لحظه به لحظه اش داشـت خیال بافی 
وزهـای نیامـده را می کـرد. از تصـور  ر
اینکـه یـک نفـر پیـدا شـده این طـور 

زیـر بال و پـر آدم هایـی شـبیه بـه او را گرفتـه، قلبـش 
به شـماره می افتاد. می گشـت توی گذشـته اش ببیند 
کجـا، کـی، کـدام قـدم خیـری برداشـته کـه خـدا حـاج 
محمـد را سـر راهـش گذاشـته اسـت، امـا آن روزی 
گهـی ترحیـم  که بسـته های معیشـتی بـا برچسـب آ
حـاج محمـد آمـد تـا پشـت در خانـه اش، بـه انـدازه 
روز اولی که فهمید باید دیالیز شود، فروریخت. یکی 
رفتـه بـود، کـه آمدنـش تنهـا نقطـه روشـن زندگـی اش 
بـود. حـاج محمـد خجسـته تـوی همـان شـهریوری 
از دنیـا رفـت کـه شـوهرش از کمـپ بیـرون آمـده بـود و 
کیـزه و سـالم بـود. خونـش عیـن خـون او بعـد دیالیـز، پا

مختصـری دربـاره بنیـاد خیریه خجسـته
ایـن مجموعـه کـه از سـال 1394 به همـت حـاج محمـد 
خجسته باقرزاده با هدف انجام امور خیریه تأسیس 
کلیـوی و بـا  شـده، در جهـت حمایـت از بیمـاران 
گاهـی از مشـکلات متعـدد ایـن افـراد اقـدام بـه  آ
فعالیـت کـرد. خدمـات ایـن مجموعـه بـه مـرور شـامل 
بیمـاران بی بضاعـت شهرسـتان های تابعـه اسـتان 
خراسـان نیـز شـد. ایـن مجموعـه بـا حفـظ منزلـت 
انسـانی بیمـاران، درصـدد ایجـاد رفـاه بیمـاران مبت ال
به نارسایی کلیه و خانواده هایشان فعالیت می کند. 
اهدای بیش از دویست سرویس جهیزیه به دختران 
و پسـران خانـواده بیمـاران، ارائـه خدمـات مشـاوره 
و تـرک اعتیـاد بـه خانواده هـای درگیـر، تأمیـن هزینـه 
زنـدان،  کمـک هزینه هـای تحصیلـی فر ک و  پوشـا
برگـزاری تورهـای زیارتـی تفریحـی بـرای مشـتاقان 
نیازمنـد، توزیـع غـذای گـرم و بسـته های معیشـتی بـه 
نیازمنـدان تحـت پوشـش تنهـا گوشـه ای از خدمـات 
این بنیاد اسـت. حاج محمد خجسـته، برادر همسـر 
معظـم انقالب، پیـش از ایـن نیـز از سـال 1363 در 
کلیـوی بـه تأمیـن  قالـب بنیـاد حمایـت از بیمـاران 
هزینه هـای درمـان ایـن بیمـاران مشـغول بـود و 
سـرانجام در 15شـهریور 1400 دار فانـی را وداع گفـت 
ک  و در رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر رضوی به خا

سـپرده شـد.

کتابی از کرامات امام)ع(

 کــــتـــــــاب »بـــه بــــلــــنــــــدای آن ردا« بـــه قلـــم
ثـــری داســـتانی اســـت   ســـید علـــی شـــجاعی، ا
ــه کرامـــات علی ابن موســـی الرضا )ع( و  ــه بـ کـ
داســـتان زندگی ایشـــان از زوایه ای متفاوت 
ز  « ا پرداختـــه اســـت.»به بلنـــدای آن ردا
تفـــاق داســـتانی شـــروع می شـــود کـــه  یـــک ا
تـــا پیـــش از ایـــن کمتـــر در منابـــع داســـتانی و 
تاریخـــی دربـــاره آن ســـخنی بـــه میـــان آورده 
ثـــر بـــا روایـــت صحبـــت  شـــده اســـت. ایـــن ا
ســـی و  مـــون، خلیفـــه عبا نســـت مأ ا و مؤ
معشـــوقه اش آغـــاز می شـــود. معشـــوقه 
در بســـتر بیمـــاری اســـت و مأمـــون را وادار 
می کنـــد تـــا دربـــاره اشـــتباهاتش از زمـــان آغـــاز 
ــا )ع(،  ــام رضـ ــهادت امـ ــا شـ ــدی تـ ولایـــت عهـ
ــات مأمـــون و  ــد و توجیهـ ــه او توضیـــح دهـ بـ
ســـؤال و جواب هـــای معشـــوقه، مأمـــون 

را بـــه محکمـــه می کشـــاند.
ــاب  ــن کتـ ــر ایـ ــوی دیگـ از سـ
ین و  تر یـــه شـــقی  و ا ز ز  ا
یســـته  د ز یـــن مـــر تر ر منفو
مـــام  ندگـــی ا ن ز ا در دور
ح  ( بـــه شـــر ع ( ضـــا  ر
مـــات  ا ندگـــی و کر ز
امام می پردازد 
و هــــمــــیـــــــن 

ا  ر ب  کتـــا نی  ســـتا ا یـــت د ا و ر مســـئله 
هـــای  وایت  در دل ر . کنـــد می  ندنی  خوا
داســـتانی کتـــاب مخاطـــب بـــا ســـیر تاریخـــی 
ــش  ــراز و فرودهایـ ــا )ع( و فـ ــام رضـ ــی امـ زندگـ
آشـــنا می شـــود. نویســـنده در این راه بـــا تغییر 
زاویـــه دیـــد خـــود توانســـته بـــا اســـتفاده از 
ح زندگانـــی  مســـتندات تاریخـــی متعـــدد، شـــر

گـــو کنـــد. امـــام هشـــتم)ع( را باز
در بخشـــی از ایـــن کتـــاب می خوانیـــم:

»پاســـخ تـــو همین اســـت غادیـــه! خواندمش 

کـــه امارتـــش بدهـــم؛ تـــو کـــی شـــنیدی از مـــن 
ـــم؟ ـــا مـــرو را قتلگاهـــش کن ـــه بخواهمـــش ت ک

ـــر گونه هایـــش  ـــد ب ـــاز تن ـــه ب اشـــک های غادی
می ریزد: او را چه حاجت به امارت و سیادتی 
کـــه تـــو بدهـــی اش؟ خوانـــدی اش چـــون تـــو 
محتاجـــش بـــودی! چـــون همـــه 
راه هـــا را بســـته می دیـــدی. 
چـــون روزی نبـــود کـــه خبـــر 
قیامی نرســـد و شـــبی نبود که 
آســـوده ســـر بـــر بالین...«»به 
ل  « ســـا ا د ن ر آ ی  ا بلنـــد

گذشته در 156 صفحه 
ت  ا ر نتشـــا ســـط ا تو

ن هــــــنر  نیستــــــــا
منــــتـــشـــر شد.
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ضامن دار

مرحوم خجسته با لباس خادمی امام رضا)ع(

»یاعلی ابن موسی الرضا« کار مشترکی از سپیده حسین‌جواد و الهام شفیعی


